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س- بفرمائيد آقاي ابرامي.

ج- در کنار روزهاي خوب و شيرين و زيبايي که ما يهودي ها در ايران گذرانديم روزهاي تلخ و تيره و خيلي پر شکنجه اي هم داريم که تيره ترين آنها مربوط مي شود به دوره صفويه. مي شود اشارات فراوان کرد که چرا اين دوره اينقدر سياه و تيره است. ولي قبل از اينکه يک مرتبه به اصطلاح معروف ......کنيم و نمونه هاي زيادي را که در کتاب تاريخ جامعه يهوديان ايران تاليف دکتر حبيب لوي همهء اينها نوشته شده به آنها اشاره بکنيم. مايل هستم که دليل اين که چرا دوره صفويه براي يهودي ها اينقدر تيره و سياه هست يک تجزيه تحليل کوتاه و گذرايي بکنم. ميدانيد که ضد يهودي گري در دنيا گو اينکه هدفش يکي هست ولي عملاً اختلافات زيادي بين ضد يهودي گري مي بينيم. ضد يهودي گري اسلامي يا شرقي با ضد يهودي گري مسيحي يا غربي از نطر رسيدن به هدف هميشه يکي نيست. ضد يهودي گري ايراني ، يا شرقي يا اسلامي بيشتر متوجه خوار و .... کردن تحقير کردن، مردم آزاري کردن، سنگ پراندن ، و در نهايت بالا مسئله نجس بودن و مطرود کردن فرد از گروهه. در حالي که ضد يهودي گري مسيحي يا غربي خشونت خيلي شديدي داره. ما از به سيخ کشيدن کودکان يهودي در زمان جنگ هاي صليبي در اورشليم گرفته تا دوره نازي ها، شاهد خشونت هاي واقعاً وحشت باري هستيم. دليل اين که ما در دوره صفويه با يک همچين وضع نابساماني روبروئيم اين است که اين دو نوع ضد يهودي گري باهم آميخته ميشه و اگراجازه بدين من بطور خيلي خلاصه در اين زمان کوتاهي که در اختيار من گذاشتين به هر کدام اشاره اي بکنم. در زمان صفويه که ميدونيم که اکثريت مردم ايران قبل از اون سني بودند. چون اصلاً ايران در زمان عمر اسلامي شد و دليلي نبود که يک مرتبه همه به شيعه گري متوجه باشند. زمان صفويه که از سال 1502 تا 1722 يعني دو قرن و دو دهه به طول کشيده ميشه ما شاهد مبارزهء شيعيان با سني ها هستيم يعني شاه اسماعيل که در سال 1501 در اردبيل قيام ميکنه، قيامش براي اينه که تمام مردم ايران را بعنوان وهدت مذهبي و نه وهدت ملي به مذهب شيعه سوق بده. در اين مبارزه و هدف ما شاهد هستيم که چه خون ريزي ها و چه قتل عام هاي عجيب فراواني نسبت به سني ها در ايران اجام ميشه. يعني در سراسر ايران خون ريزي ها و قتل عام هايي هست عليه سني ها و سني کشي ها. يعني شما اگر ادبيات اقوام ايران را مطالعه بکنيد مي بينيد براي فولکلور ايران در اين اشعاري که عليه سني ها هست چه نموداري مي بينيم از اون زمان صفويه، چه اهانت ها ، چه تحقيرها و چه توحين ها و مثل مثلا جشن عمرکشون که حتي امروزه هم در جنوب ايران رواج داره، مي بينيم که در اون زمان براي اين که شيعه گري را توسعه بدن در سراسر ايران سني کشي و جنگ  با سني ها و قتل عام سني ها رواج عجيبي داره.  در يک همچين محيطي ما نمي تونيم ببينيم که يهودي ها يک وضع آرامي خواهند داشت. يعني تو اون محيط ، تو اتمسفري که قتل است و جنايت است و سراسر خاک ايران بوي خون گرفته، يهودي ها از نظر همان ضد يهودي گري اسلامي که عرض کردم در بد ترين شرايط قرار مي گيرند و ما در کتاب جامعه عباسي مي بينيم که قريب بيش از پنجاه مورد هست که در اين موارد بدترين تحقيرات نسبت به يهودي ها ميشه. يعني البته فرصت نيست من تمام آنها را بگم و خاطرم هم نيست ولي مثلاًفکر کنيد زنها بايد با روي باز، چون در اسلام روي باز رفتن يک خانم، خوب زننده است. با روي باز بايد در کوي و برزن ظاهر بشن و در پايين چادرهاشون زنگوله هايي باشه که وقتي اينها از دور مي رسند، اطرافيان متوجه باشن که يک فرد نجسي داره مياد. مسئله نجس بودن در زمان صفويه که البته خوب اون هم يه ريشه هاي خيلي مفصلي داره خيلي عامي ميشه و خيلي توسعه پيدا مي کنه مثلاً در روزهاي باراني يهودي نمي تونه بياد بيرون از خونه اش. چرا؟ نبادا که اين بارون به اطرافيان وقتي که به بدن اون خورده ميشه به اطرافيان هم بخوره بعد يا مثلاً فکر کنيد که قانوني که در زمان صفويه گذاشتند که تا زمان پهلوي هم تقريباً .... بود قانون ارث وقتي که مجبور مي کردند يک يهودي را که اسلام بياره بعد اگر نزديکان او از بين مي رفتند تمام اموال اون متوفي متعلق مي شد به اون شخص جديد الاسلام . مجبور کردن يهودي ها به اسلام و اين که مثلاً فکر کنيد يک نفر يهودي اجازه نداشت الاغ مثلاً- اونجا در آن زمان تنها وسيله اي که مي تونستند مثلا استفاده بکنند اين گونه چهار پايان بود - مثلاً سوار الاغ بشه. يهودي در کوچه که راه مي رفت بايد از کنار خيابان راه مي رفت. هيچ وقت اجازه نداشت که از يک فرد مسلمان ديگري جلو بزنه. تمام اينها را که جمع بکنيم که واقعاً از نظر روحي و رواني شکنجه آورترين مرحله را براي يهوديان ايران بوجود مياره تمام رنگ و روي اون ضد يهودي گري اسلامي را که به خاطر اين که سني کشي هم رواج فراوان داره اين مسئله به اوج خودش مي رسه. ضد يهودي گري اسلامي يا شرقي بجاي خود بخاطر وضع بين المللي که پيش مياد متاسفانه ضد يهودي گري مسيحي هم که يک رنگ تيره تر و خشونت خيلي کشنده تري داره، او هم وارد ايران ميشه و توسعه پيدا ميکنه، حالا چرا؟ ما مي دونيم همانطور که عرض کردم تقريباً آغاز دوره صفوي با دورهء رنسانس هم زمانه. رنسانس حتماً به پيشرفت و تحول علم و صنعت و هنرو فرهنگ تعبير نميشه ، بلکه جنبه قوي منفي هم داره و اون تجديد استعمار و دست اندازي و چنگ اندازي به کشور هاي ديگه و ايجاد امپراتوري هاي عظيم مثل يونان باستانه که مجدداً کشورهايي که قدرت دريانوردي وسيعي دارن به رقابت همديگه برمي خيزند و چه در شرق و چه در کشورهاي ديگه و کشف آمريکا و اينها سعي مي کنند امپراتوري خيلي وسيعي رو بوجود بيارند هر کدومشون از جمله فرانسه، انگلستان، هلند، پرتقال، ايتاليا اينها نفوذ پيدا ميکنند. در همين زمان ترکيه عثماني که سني بوده و به خاطر اختلافات مذهبي به شيعه کشي هم اقدام ميکنه و در زماني چهل هزار نفر شيعه را قتل عام ميکنه خودش يک امپراتوري وسيع، يعني بزرگترين امپراتوري وسيع، يعني بزرگترين امپراتوري که جهان اسلام به خاطر داره مطعلق به ترکيه عثماني است که در اون زمان تا بلغارستان و آلباني حتي دروازه هاي وين در اطريش هم توسعه پيدا ميکنه و بعد کشورهاي استعمارگر غرب متوجه ميشن که يک امپراتوري بزرگي در برابرشونه که همين طور از شرق داره نفوذ پيدا ميکه و بعد براي اين که جلوي اين رو بگيرند چون که مسئله سني و شيعه در ايران و ترکيه وجود داشته ، يعني ترکيه سني بودن  و ايران شيعه شده بودن شروع ميکنه مکارانه و موذيانه اين دو تا را بجان هم انداختن و با همان سياست دوره استعماري کهن در زمان رم تفرقه بينداز و حکومت کن، ترکيه و ايران را بجان هم مي اندازه. براي بجان هم انداختن اينها شروع ميکنن تمام اين کشورهاي غربي افرادي را به ايران فرستادن، باسم سفير و امير و مشير و مشاور و مامورو مبلغ و معلم و کارشناس جنگي و انواع و اقسام. ده- ده و صد- صد اينها روکشورهاي مختلف مي فرستند ايران و اينها ايراني ها را تبليغ مي کنند، تشويق مي کنند حمايت مي کنند که با ترکيه سني گرا جنگ  بکنه و جنگش را ادامه بده به ... اينها. يعني اون قزل باش هاي قرمز پوش را به يک نيروي نظامي تازه اي بدل مي کنند و مي اندازند به جون ترکان عثماني که مي بينيم جنگ بين ايران و ترکيه در مي گيره و بعد پايتخت کشور ايران که باصطلاح دوره صفويه که از اردبيل شروع کردن به تبريز ، از تبريز به قزوين ، از قزوين به اصفهان يعني اون مرزهايي را که، اون مناطقي را که جنگ بوده اينها دائم فرار مي کنند. بخاطر نفوذ اين مبلغين يا به عبارت بهتر بگم اين جاسوس ها که تشويق مي کنند که ايران با ترکيه جنگ کنه که سرش گرم باشه و نفوذ نکنه، دول استعمارگرکار خودشون را بکنند، ضد يهودي گري مسيحي دنبال ماجراهاي اسپانيا و داستاني که ميدونيم در غرب، در ايران نفوذ عجيبي پيدا ميکنه و جوري ميشه که تمام  آن اشکالي را که ما در غرب مي بينيم  از دشمني با يهوديت در ايران هم ظاهر ميشه. مثلا ما قبل از صفويه موردي نداريم که گفته بشه که يهودي ها يک بچهء مسلمان را کشتند تا اين که خونش را با نان فطيرمخلوط کنند و گناهان شان را از اين طريق با کشتن اينها، ولي يک مرتبه در زمان صفويه به خاطر حضور همين جاسوسان غربي، اروپايي که نمايندگان ضد يهودي گري مسيحي هستند، اين مورد شديداً پيدا ميشه و ما شاهد اين ميشيم که حمله مي کنند شبانه به  گورستان يهودي ها، مسلمانها جسد يک کودک تازه مرده شده اي را بر مي دارند ، جسد يهودي – بچهء يهودي و اين را به محل اسلام مي برند، به محلهء مسلمان ها سر گذر آنها مي گذارند و فرياد بر مي دارن که بله چه نشستيد که يهودي ها يک بچه مسلمون را کشتند که خونش را با فطير مخلوط کنند. اين ماجرا که هديه منحوس ضد يهودي گري غربي هست از زمان صفويه در ايران رايج ميشه. يا خشونت اين نوع ضد يهودي گري به اونجا مي رسه که دقيقاً همون آدم کشي هاي وحشيانه که در اروپا وجود داشته در ايران هم هست. مثلاً نمونه اي را که ما شاهدش هستيم، سند و مدرک کتبي هست و يک چيز ساخته شده اي نيست در فرح آباده که در اون زمان که صفويه – در زمان صفويه که مردم را مجبور مي کردند، يهودي ها را مجبور مي کردند که مسلمان بشن که البته واقعا داستان هاي خيلي دلسوز و جگر خراشي در اين زمينه هست، چون يهودي هاي فرح آباد از گرجستان بودند و سرسخت، مقاومت مي کنند، يعد ميان در ميدان شهر هيزم و شاخه هاي خشک درختان را جمع مي کنند ، آتشي بپا مي کنند و اينها را تهديد مي کنند که بسوزونند. اينها بيشتر مقاومت مي کنند ، بعد دست و پاي چند نفرشون را مي بندند با طناب و مي اندازند در آتش و اينها را زنده زنده مي سوزونند. اين دقيقاً، دقيقاً همان صحنه اي است که ما در هولوکاست اسپانيا مي بينيم. يعني اين يه ضد يهودي گري اسلامي نيست، ضد يهودي گري مسيحي است که در دوره صفويه در ايران وارد ميشه و با اون ضد يهودي گري اسلامي مخلوط ميشه و با شرايطي که هست اين وضع را به اوج کمال مي رسونه.
س- ببخشيد يک کانسپت ضد يهودي گري اسلامي رو تو ...بگيد که .. چون مال يهودي را داديد، تو اون خط قشنگ خيلي خلاصه ...کانسپت ضد يهودي گري اسلامي را بگيد، شيعه را بگيد که مثلاً کانسپت نجاست اينها را يه ... يه دور ديگه تکرار کنيد در دو تا جمله.

ج- ضد يهودي گري اسلامي البته انواع و اقسام مختلف داره، مراحل مختلف داره که بالاترين و بدترين و شديد ترينش قضيهء نجس بودنه، که نجس بودن البته دردنياي اسلام – نمي خوام خيلي ديگه شاخه هاي مختلف ضد يهودي را بگم – چون در خود اسلام هم اين ضد يهودي گري با ضد يهودي شيعه گري و ضد ... ولي نجس بودن يهودي، ما فقط در کشورهاي شيعه و بخصوص در ايران مي بينيم. در مسئله نجس بودن واقعاً از نظر روحي و رواني شکنجه آورترين مرحلهء ضد يهودي گري است که خاص ايرانه و ما اين رو در ضد يهودي گري غربي نمي بينيم هيچ، در ديگر کشور هاي اسلامي که سني هستند  اين را هم مشاهده نمي کنيم. حالا چرا در ايران؟ اون هم مبحث ديگري داره و شرح ديگري که فرصتش نيست.

س- در دوران صفويه بوجود اومده اين؟

ج- در دوران صفويه بوجود نيومد. پيش از اون هم بود. خاص ... بود و در زماني که اسلام آمد ، البته نجس بودن – اگر اجاز بديد فقط اشاره کنم که از زمان زرتشت بوجود آمد چون زرتشت خاک و آب و باد و اين عناصر را خيلي مقدس مي شمرد و مردگانش را خاک نمي کرد، خاک براي زردتشي مقدس بود. در آن زمان تنها يهودي ها و اسلامي که وجود نداشت ومذهب ديگري نبود. تنها اين دو مذهب بودند که در برابر هم بودند و چون يهودي مردگانش را در خاکي که براي زردتشي مقدس بود، بخاک مي سپرد- دفن مي کرد و خاک را نجس مي کرد براي زردشتي اين مسئلهء نجس بودن در ايران از آن زمان بوجود آمد که بعد البته زماني که اسلام هم آمد اين مسئلهء نجس بودن به افراد غير مسلمان متوجه ميشد. هر کسي که مسلمان نبود نجس بود ولي جالبه که در زمان صفويه نجس بودن خاص يهودي ميشه و مسيحي ها ، بخصوص هم وطنان عزيز ارامنه ما محبوبيت خيلي زيادي پيدا مي کنند در زمان صفويه چرا؟ بخاطر همان روابطي که قبلاً عرض کردم که دنياي غرب و دنياي مسيحيت نفوذ داشت در خاک ايران و با جاسوساني که به اسامي مختلف مي فرستاد و چون يهودي گري در اروپاي غربي واقعاً قيامت ميکرد- هولاکوست اسپانيا چيز شوخي نبود- ما نمونه هاي بسياري داريم که در ميدان هاي شهر در شهرهاي يهودي نشين دسته دسته حتي، حالا در ايران دوتا سه تا چهارتا شايد، که زنده زنده اينها را در ميدان هاي شهر بعد از شکنجه هاي بسيار مي کشتند. برگرديم به اون مسئله که عرض کردم نفوذ ضد يهودي گري مسيحي درايران يک نمونه ديگري را عرض کنم و اون اين است که ما مي بينيم در اسپانيا بخصوص ضد يهودي گري مسيحي به اين شکله که به يهودي ميگن که يا مسيحي شو يا از کشور برو بيرون. که بيرون رفتن اينها هم  البته يه عده اي تونستن پناهنده بشن به کشورهايي مثل ترکيه عثماني که در آن زمان يهودي ها را مي پذيرفت و گفتهء معروفي داريم از سلطان محمد دوم فکر کنم که گفت آن فرديناندي که کشور خودش را فقير کرد، کشور ما را غني کرد، يعني يهودياني که فرار کردند از اسپانيا به کشور من آمدند ولي همهء اينها موفق نمي شدند که فرار کنند و عدهء زيادي کشته شدند و حتي در اسپانيا مسيحي هايي که يا يهودي هايي که نو مسيحي بودند، تازه مسيحيت را قبول کرده بودند ، دو سوم اينها را هم زنده زنده آتش زدند، زنده زنده واقعاً به خاکستر بدل کردند و همين مسئله همين شکل و همين صورت بخصوص در زمان شاه عباس دوم، زماني که محمد الدين صدر اعظم ايران بود، دقيقاً با همين قالب و با همين فرمول غربي در دورهء صفويه هم هست . يعني شهر به شهر مي رفتند و به يهودي مي گفتند يا مسلمان شو يا برو از مملکت بيرون. عده اي از اينها تونستند به هندوستان و بخارا و افغانستان و قفقاز و کسورهاي ديگه برن ولي عدهء زيادي نتونستند. بعد از اينکه اينها را اغلب به اصطلاح تبعيد مي کردند، تبعيد هم به اون شکل نبود که شما فکر کنيد پاسپورت مثلاً ويزايي بدن که اينها به کشور ديگه و محيط آرام ديگه اي برند. تبعيد اين يهودي ها در سخت ترين و بدترين شرايط بود. اينها را از شهر بيرون مي کردند ضمن اينکه دارايي اينهارا هم مي گرفتند و ما نمونه هايي واقعاً دردناکي داريم از اينها که من فکر نکنم فرصت بشه به هيچ عنوان اين رو بگم. توصيه مي کنم براي اينکه تمام اينها را واقعاً بخونيم ، فصل تاريخ نامهء بابايي ....کاشاني را در کتاب تاريخ جامعهء يهوديان ايران که زنده ياد حبيب لوي همانطور که عرض کردم، شناسنامه اي است که بما يهوديان عرضه داشته حتماً مطالعه کنيد تا بفهميد يعني چه.
س- مرسي.
